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. ، نقل مکان کردندک و سوت و کور باشندیتار رشان،یدر مس گرید یهاعمارتکه  ی، با انتخاب ساعتهمان شب

همه اتاقها نزدیک . الینا، مردیث و بانی هر یک اتاقی را در طبقه بالا به عنوان اتاق خواب برای خود انتخاب کردند

وشن و یک وان منحصربفرد به در همان نزدیکی یک حمام بسیار مجلل با کف مرمری سفید و آبی ر. هم بودند

وان به قدری بزرگ بود که میشد در آن شنا کرد؛ آب را با زغال گرم کرده . تعظیم قرار داش یگل رز شکل

  . بودند و خدمتکاری بشاش برای کمک کردن در آنجا بود

دیمن بی سر و صدا چند برده را که به طور خصوصی از یک . در ادامه رخ داد، خوشحال شد ی کهالینا از اتفاق

تمام برده . ها را آزاد کرد و در قبال کار دستمزدی به آنها پیشنهاد کرددلال پرآوازه خریده بود، آورد و همه آن

های سابق به قدری خوشحال بودند که تقریبا همگی موافقت کردند تا همانجا بمانند و فقط چند نفر تصمیم 

جوی گرفتند آنجا را ترک کنند؛ بیشتر افرادی که آنجا را ترک کردند زنانی بودند که تصمیم داشتند به جست

ی و مردیث بعد از آزاد بقیه همانجا ماندند و قرار شد پس از آنکه دیمن، الینا، بان. خانواده های خود بپردازند

  . اولما شوند بانون آنجا را ترک کردند، کارکنان کردن استف

به زور او را  هر چند که دیمن مجبور شده بود بود اولما در نظر گرفته شده بانوبرای اتاق بزرگی در طبقه پایین 

خود دیمن اتاقی را انتخاب کرده بود که قبلا دفتر کار بود؛ چون هر چه . راضی کند تا در آن اتاق ساکن شود

  . باشد او قرار نبود بیشتر شبها را در خانه سپری کند

وناشام بیشتر کارکنان می دانستند زندگی با ارباب های خ. البته در این مورد فضای عجیبی بر خانه حاکم بود

دخترها و زنان جوانی که برای خیاطی آمده بودند یا در آن خانه زندگی می کردند و یا مشغول : چگونه است

آشپزی یا نظافت بودند، ظاهرا انتظار داشتند نوعی فهرست تهیه شده باشد و طبق این فهرست هر یک از آنها 

  . می دادندباید به نوبت خون خود را برای تغذیه در اختیار ارباب قرار 

. دیمن این موضوع را برای الینا توضیح داده بود و الینا قبل از آنکه این ایده اجرا شود، با آن مخالفت کرده بود

دخترهای جوان و زیبا و سرزنده : الینا می دانست که دیمن انتظار دارد منبعی دائمی از دخترها سراغ او بیایند

الینا با ایده . ادی ارباب خواهند بود، در پوست خود نمی گنجندکه از اینکه همچون یک بطری آبجو موجب ش

شایعاتی حتی  که سیج اشاره کرد. دزمینه هم مخالفت کروجو جهت یافتن فردی برای استخدام در این جست
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ی نیروهای موزشی پیشرفتهاید یک دوره آآوتس: هاستبر سر زبان) سایداوت(رابطی احتمالی از خارج  درمورد

  . بود ١دریایی

- خون لابد به عنوان تنها نیروهای حفاظتی «: هی از برده های مرد گفته بودالینا این بار با کنایه در مقابل گرو

شماها هم صد در صد می تونید برین بیرون و  !کوسه ها در بیفتن رن و بامی تونن ب. شناخته میشنهم ها آشام

ن که به خونه فقط بعدش به خودتون زحمت ندی. چندتا انسان شکار کنید؛ مثل جغدایی که موش شکار می کنن

 زل زد تا اینکه نگاه خیره آنقدر در چشمهای سیج» تا ابد... دبرگردین چون درها به روتون بسته خواهند بو

  . برای انجام کار دیگری در محدوده خانه از جلوی چشم الینا محو شد خشک و ظالمانه ای پیدا کرد و سیج

چگونه  نکه شنیده بود سیجبعد از آ. شان شده بود، مشکلی نداشتخانهنا با اینکه سیج به صورت غیررسمی همالی

او حمله کرده به  محل برگزاری مجمعدیمن برای رفتن به  که سرراهنجات داده بوددیمن را از دست جمعیتی 

لحظه تردید خونش را در  ، بدون حتی یکی سیج خواستار خون او شودوزتصمیم گرفته بود که اگر ر بودند؛

  . قرار دهد اختیارش

ملک  دگی با آنها بهس برای زنر زندگی کرده بود و سپو در خانه ای نزدیک خانه دکتر مگا پس از چند روز که

سکوت رو به کاهش خودش و  یو هاله ، الینا به این فکر افتاده بود که نکند رایحهنمود بانو اولما نقل مکان

بیشتر و بیشتر به او  در نتیجه. داشت، نباشداز آن اطلاع می رای سیج در رابطه با چیزی که حتمادیمن، مانعی ب

در ) رفا اشک شادی بودند؟اما آیا ص(و اشک شادی ده لبریز ش رد و سرانجام زمانیکه کاسه صبر سیجتوجه می ک

آمریکایی ها یه ضرب المثلی دارن که میگه میتونی : پیش او آمده و گفته بود که  حلقه زده بود؛ سیج چشهایش

اگه یه مورد  این گفته بود که در؟ سیج درسته. مجبورش کنی آب بخوره اسب رو تا لب آب ببری اما نمی تونی

دقیقا ( رو یک پلنگ سیاه غران تونی، میقفس و قلاده الکتریکی و مهمیز مخصوص تربیت فیل رو داشته باشی

بهش هم اما بعدش حماقته محضه که یه لحظه تا لب آب برد  ، ) از دیمن صویر ذهنی همیشگی الیناتهمان 

  .پشت کنی

 ز پایند تصمیم خود بود که اگر سیجاما هنو چشمهای خودش نیز اشک جاری شدالینا آنقدر خندیده بود که از 

 اکنون صرفا خوشحال بود که سیج. ادبه خون او نیاز داشته باشد، مقداری عاقلانه از خون خود را به او خواهد د

ن، دیمن و حتی مت با وجود بی وفایی استف: زیادی در قلب او جا داشتندافراد تا همین جا هم . هاستکنار آن

                                                             
١ Navy SEALs: ھوایی و دریاییھای متفاوت نیروی دریایی امریکا، بخش زمینیافراد تیم ،  
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اشام دیگری شود و مهم نبود که آنها چقدر با هم تفاهم در نتیجه احتمال نداشت که او عاشق خون.... اش

  .را به چشم یک دوست و یک محافظ می دید او سیج. داشتند

ابتدا شخص چندان مهمی نبود  لکشمی. وابسته می شود لکشمیوز چقدر به الینا در شگفت بود که با گذر هر ر 

 بانوزحمت انجامشان را به خود نمی داد اما روز به روز بیشتر مورد توجه و کارهایی را انجام میداد که کس دیگر 

ا در مورد این اولما قرار می گرفت و تبدیل به خدمتکار شخصی او شده بود و همچنین منبع اصلی اطلاعات الین

  . دنیا بود

هر زمانی از طول روز یا شب برای رساندن پیام های او حاضر بود و به طرز  لکشمیاولما هنوز بیمار بود و  بانو

  . عجیبی راحت و راضی به نظر می رسید

می کردند که  البته او کسی بود که الینا می توانست سوالاتش را از او بپرسد در غیر اینصورت طوری به الینا نگاه

آیا لازم بود بشقاب بخرند یا غذا روی یک قرص نان خشک بزرگ سرو میشد که به عنوان . گویی دیوانه است

قرار ) بشقاب جدیدا همراه با چنگال ساخته شده بود(دستمالی برای انگشتهای چرب و چیلی هم عمل می کرد؟ 

که باید مخفیانه محاسبه می شدند زیرا هیچ (شد؟ بود دستمزد زنها و مردهای مشغول به کار در آنجا چقدر با

خانواده دیگری به برده هایشان حقوق نمی دادند و صرفا لباس ساده ای برای آنها می خریدند و در سال یکی دو 

بعد کرد تا را آماده میاو  نا صادق و شجاع بود و الیبا وجود جوانی اش،  لکشمی). روز به آنها مرخصی می دادند

   . او گرددتبدیل به دست راست ولما و بدست گرفتن امور خانه ا بانواز بهبودی 

  

 

  

  


